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سهراب كاظمى
دانشجوى كارشناسى ارشد فقه مقارن و حقوق جزاى اسلامى 

ورودى86 دانشگاه مذاهب اسلامى

چكيده 
ــك صورت مي گيرد، در واقع نوعي تصرف در نفس ديگري است كه جواز مشروعيت  ــط پزش اقدامات درماني كه توس
اين نوع مداخله، متوقف بر وجود شرايطي است كه قانونگذار در موارد مختلف قانوني و شرعي متعرض آن شده است. 
چنانچه طبيب صلاحيت و مهارت علمي و عملي لازم را نداشته باشد يا با وجود مهارت، بدون اذن و اجازه بيمار يا ولي 
او اقدام كند و اتفاقاً موجب تلف گردد، ضامن خواهد بود. افرادي كه قائل به عدم ضمان پزشك هستند، چنين استدلال 
ــتغال ذمه بلاوجه است؛ زيرا در اين مورد اصل جاري نمي شود. به  ــك به اصل برائت با وجود دليل اش كرده اند كه تمس
علاوه اذن بيمار، اذن در معالجه و درمان است، نه در تلف. گروهي معتقدند اخذ برائت قبل از معالجه و به وجود آمدن 
ــقاط «مالم يجب» است. همچنين ضرورت  ــقاط حق قبل از ثبوت آن بوده، از مصاديق اس «موجب ضمان»، در واقع اس

طبابت در جامعه براي ناديده گرفتن قاعده «عدم اسقاط حق قبل از ثبوت آن» كافي است.

كليدواژه ها: ضمان، اذن، اجازه، اسقاط، طبيب، بيمار.  

ضمان 
طبيب 

در فقه اسلامى

مقدمه 
ــلام فراگيرى علوم مورد نياز جامعه از قبيل  در شريعت اس
ــانى كه توان و  علم طب، واجب كفايى بوده و بر تمامى كس
امكانات و زمينه تحصيل چنين علمى را دارند واجب است 
ــد و نياز جامعه را برطرف  ــا حد رفع نياز، آن را فرا گيرن ت
ــت در صورت ابتلا به  ــويى بر بيماران واجب اس كنند. از س
ــت موجب  امراضى كه اگر به طبيب مراجعه نكنند ممكن اس

ــمانى  هلاكت آنان و يا نقص عضو و يا قوه اى از قواى جس
ــب مراجعه و خود را معالجه كنند و حق  آنان گردد، به طبي
تعلّل و كوتاهى را ندارند. از سوى ديگر بر طبيب نيز علاج 
امراضى كه اگر از معالجه آن امتناع نمايد، موجب هلاكت يا 
نقص عضو و قواى جسمانى مى گردد، واجب است و امتناع 
و خوددارى از علاج علاوه بر حرمت، ضمان نيز دارد.                                                                                                           
ــلامى و همچنين  با وجود اينكه طبيب و طبابت در بينش اس

amir.ali_1358@yahoo.com
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در جوامع بشرى در طول تاريخ از منزلت والايى برخوردار 
بوده و هست و در عين حال بر بيماران واجب است به آنان 
ــان مراجعه نمايند و بر آنان نيز علاج  براى علاج امراضش
بيمار واجب و امتناع از آن حرام است، بالأخره طبيب يك 
ــان است و از مقام عصمت برخوردار نيست و مانند هر  انس
ــت مرتكب خطا يا اشتباه شود و  ــان ديگرى ممكن اس انس
ــك و  ــعى و تلاش پزش در بعضى از مواقع نيز با وجود س
عدم وقوع هر گونه اشتباهى، ممكن است معالجات پزشك 
ــى بيمار گردد. اينك  ــارات مالى و جان منجر به ايراد خس
ــئول اعمال خويش و  ــت كه آيا طبيب مس ــؤال اين اس س
ــارت وارده مى باشد يا نه خطاى طبيب  ضامن جبران خس

ضمان آور نيست؟
ــخ روشن به اين سؤال بايد نخست محدوده بحث  براى پاس
از جهات گوناگون( از قبيل اينكه: منظور از ضمان، ضمان 
ــور از طبيب، طبيب  ــراردادى؟ و يا منظ ــت يا ق قهرى اس
ــت يا محتاط  ــت يا حاذق؟ خطاكار و مقصر اس جاهل اس
ــن شود و پس از روشن شدن محدوده  و بى تقصير؟) روش
ــى  بحث، آن گاه ضمان و عدم ضمان طبيب طبق ادلهّ بررس
شود تا معلوم گردد كه طبيب ضامن است يا نه و بر فرض 
ضمان، آيا راهى براى سقوط ضمان وجود دارد كه بالأخره 

ذمّه طبيب برى شود يا نه؟     
ــانى كه معتقدند  ــى اقوال كس بنابراين در اين مقاله به بررس
ــك ضامن است «اثبات ضمان طبيب» و اقوال كسانى  پزش
ــت «عوامل سقوط ضمان  ــك ضامن نيس كه معتقدند پزش
طبيب» و نقد نظريه هر دو گروه پرداخته مى شود.             

1) تاريخچه مسئوليت پزشكى
در تمدنهاى ابتدايى كه جوامع بشرى به صورت قبيله اى بود، 
ــناخت گياهان دارويى،  مردان روحانى قبيله با احاطه بر ش
ــر منصب قضاوت، به  ــز مى كردند؛ يعنى علاوه ب طبابت ني
ــه طبيب كه معناى آن  ــكى نيز مى پرداختند. كلم امور پزش
جادوگر يا افسونگر است، از زمانهاى قديم مصطلح شده و 

به اين گونه روحانيان پزشك اطلاق مى شد.(1)
در آن زمان چون روحانيان، اين فكر را كه بيماريها، ناشى 
ــترش داده بودند، مسئوليتى  ــم خدايان هستند، گس از خش
ــرفت كرد و  ــت. بعدها كه تمدن پيش متوجه آنان نبوده اس
ــكان  ــد، به تدريج براى پزش ــت از روحانيت جدا ش طباب
ــئوليتّ قائل شدند. البتهّ درآغاز به دليل آنكه مسئوليت  مس
كيفرى و مسئوليت مدنى از هم جدا نبودند، جبران خسارت 

مفهومى نداشت.
ــه به يك الهه  ــكين آلامى بود ك ــازات نيز به جهت تس مج

وارد مى آمد. بعدها، با توجه به گسترش انديشه فردگرايى، 
ــئوليتّ مدنى جدا شد و در نتيجه  ــئوليتّ كيفرى از مس مس
ــتين تحولات خويش را تجربه  ــكى نخس ــئوليتّ پزش مس

كرد(2)
الف) مسئوليّت پزشك در بابل، يونان، روم و ايران 

باستان
ــتان، حمورابى، مجموعه قوانينى وضع نمود كه  در بابل باس
به موجب آن در صورتى كه پزشكان در اثر عدم آگاهى از 
اصول مسلم دانش پزشكى و خطا در معالجه، موجب بروز 
ــئوليتّ داشتند.(3)  ــدند، مس ضرر و زيان به بيماران مى ش
ــك به علت خطا در  ــتان در صورتى كه پزش در يونان باس
معالجه موجب مرگ بيمار مى شد، مستوجب مرگ بود. در 
ــتيون، اسكندر مقدونى، دستور اعدام پزشك  ماجراى هفس
ــادر نمود.  ــفاى نامبرده، ص ــه خاطر عدم ش ــج او را ب معال
ــه وارث علوم، فنون و طب يونانى و  ــتان نيز ك روميان باس
ــكى را موجب مسئوليتّ  ايرانى بودند، جهل و خطاى پزش
ــك در معالجاتش،  ــتند و در صورتى كه يك پزش مى دانس
ــلّم پزشكى تخطى مى كرد، او را به  از اصول و ضوابط مس

جبران خسارت وارده به متضرّر ملزم مى نمودند.(4)
ــط كوروش كبير در سال 505 قبل از ميلاد،  فتح بابل توس
ــنايى ايرانيان با دستاوردهاى پزشكى چند صد  موجب آش
ساله بابل شد. افزون بر اين، در دوران پادشاهى هخامنشيان، 
ــت و حتىّ  ــاط فرهنگى ميان ايران و يونان وجود داش ارتب
ــكان يونانى در كنار اطباى ايرانى، در دربار  عدّه اى از پزش

پادشاهان ايران، به طبابت اشتغال داشتند.(5) 
در دوران ساسانيان، پزشكان داراى اعتبار خاصى بودند. در 
اين دوره پزشكان به چهارگروه تقسيم مى شدند كه عبارت 
ــكان و تن پزشكان، كرتو پزشكان(جراحان)،  از، دارو پزش
دات پزشك(پزشك قانونى) و مهتر پزشكان (روانپزشكان) 
بودند.(6) آنان در دانشگاه مجهّز جندى شاپور و بيمارستان 

آن به تحصيل پرداخته بودند.
دروس پزشكى در دانشگاه جندى شاپور، مخلوطى از طب 
ايرانى، هندي و يوناني بود. از همين دانشگاه افرادى چون 
ــه طبيب، بزرگمهر و نيز خرداد برزين فارغ التحصيل  برزوي
ــرآمد پزشكان آن دوران بودند. براى نمونه در  شدند كه س
بيمارى سخت دختر ملكه چين كه پزشكان چينى از درمان 
آن عاجز ماندند، خرداد برزين، پزشك مشهور عصر خسرو 
ــكان  پرويز، به چين رفت و بيمارى او را درمان نمود. پزش
براى بيماريها، ماهيت مادّى قائل بودند و در قبال بيماران، 
ــئول مى شناختند. بنابراين در ايران باستان نيز،  خود را مس
پزشكان افزون بر مسئوليتّ اخلاق كيفرى، داراى مسئوليتّ 
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مدنى نيز بودند.(7)
ب) مسئوليّت پزشك در دوران اسلامى 

ــكى بيش از هر چيز مرهون تلاشهاى  رشد و اعتلاى پزش
ــك  ــى مانند زكرياى رازى، پزش ــته ايران ــكان برجس پزش
ــتان رى بود؛ هر بيمارى كه به بيمارستان  ــئول بيمارس مس
مراجعه مى كرد، ابتدا توسط شاگردان او معاينه مى شد و اگر 
ــئله براى آنان بسيار پيچيده و غامض بود، به شاگردان  مس
ــد.  ــه خود او ارجاع مى ش ــتاد و در نهايت ب ــل اس بلافص
زكرياي رازى بعدها پزشك مسئول بيمارستان بزرگ بغداد 
شد. تصدّى مسئوليتهّاى فوق، در حقيقت پذيرش مسئوليتّ 
ــكان به موجب  ــلامى، پزش دوگانه بود؛ زيرا كه در فقه اس
ــلام) وارد شده بود،  رواياتى كه از پيامبر و ائمه(عليهم الس
مسئول بودند و افزون براين، با قبول مسئوليتّ بيمارستان، 
ــت پاسخگوى اقدامات خدمه و كارمندان خود نيز  مى بايس

مى بودند(8)

2) معناى ضمان و انواع آن
الف) ضمان در لغت 

ــى و محبت آمده  ــه معناى كفالت، مريض ــان در لغت ب ضم
ــز آورده اند.(9) و  ــى آن را به معناى التزام ني ــت و برخ اس
ــزم و متعهد مى  ــل آن ضامن به معناى كفيل، ملت ــم فاع اس

باشد.(10)
ب) ضمان در اصطلاح 

ــت؛ برخى  ــده اس ــه، تعريفهاى مختلفى از ضمان ش  در فق
ــزى بر عهده ضامن و  ــارت و برخى وجود چي جبران خس
ــه ذمّه ديگرى در التزام به حق  ــى انضمام ذمّه ضامن ب برخ
ــئوليتّ  ــان به جاى واژه ضمان از مس ــته اند. حقوقدان دانس
ــامل  ــيع ترى را ش ــد كه محدوده وس ــره مى گيرن ــى به مدن
ــئوليتّ)  ــود(11) و در حقوق كنونى، مترادف با (مس مى ش

نيز به كار مى رود.
ــه دفع ضرر  ــت ب ــخص اس ــد قانوني ش ــلاح، تعهّ در اصط
ــواه اين ضرر  ــت؛ خ ــري كه وي به او وارد آورده اس ديگ
ــي از تقصير خود وي باشد يا از فعاليت او ايجاد شده  ناش

باشد(12)

3) موجبات ضمان
موجبات ضمان به دو نوع عقدى و قهرى تقسيم مى شود:

الف) ضمان (مسئوليّت) قهرى
ــئوليتّ انجام امرى يا جبران ضررى  ــت از مس عبارت اس
ــخاصى كه به  بدون وجود هرگونه قرارداد و عقدى بين اش
ــود. قدر مشترك  طور قهرى و به حكم قانون حاصل مى ش

ــته بودن آنهاست؛ يعنى ضامن  اين گروه از ضمان، ناخواس
ــد؛ امّا قانون، اين  ــود را ملتزم به امرى نماي ــد ندارد خ قص
ــان قهرى ممكن  ــر او تحميل مى كند و ضم ــئوليّت را ب مس
ــده يد، اتلاف،  ــى از قواعدى مانند لاضرر، قاع ــت ناش اس
ــد.(13)  ــرر، اقدام و يا جهت حيلوله و يا تعدّى فرد باش غ

مانند مواردى كه انسان بر ديگرى يا بر اموال 
ــروع او سلطه پيدا كند و  و منافع و حقوق مش
ــاراتى بر خود او يا بر اموال و  از اين راه خس
ــوق او وارد نمايد و يا موجب اتلاف و از  حق
بين رفتن آن گردد، خواه خودش اتلاف كند يا 
ــتور او اتلاف نمايد يا تا زمانى  ديگرى به دس
ــلطه اوست از هر راهى  كه مال به ناحق در س
ــود و يا مثلاً حيوان  ــارتى بر مال وارد ش خس
ــامحه و كوتاهى ضرر  متعلق به او در اثر مس
جسمى يا مالى بر ديگرى وارد نمايد در تمام 

اين موارد ضمانت قهرى ثابت است.(14)
ب) ضمان (مسئوليّت) قراردادى 

ــؤوليتّ قراردادي عبارت از تعهدي است  مس
كه در نتيجه تخلّف از مفاد قرارداد خصوصي 
ــخاص حاصل مي شود در مسئوليتّ  براي اش
خارج از قرارداد، دو طرف قرارداد هيچ پيمان 
ــك طرف بـه  ــا هم ندارند و ي ــراردادي ب و ق
علت فعل يا ترك فعل خود بــه عمد يا خطا 
ضـرر و زياني بـه ديگري مي زند. ريشه اين 
ــرر و زيان  ــئوليت، پيمان بيـن متض نوع مس

ــت بلكـه تخلّف از تكاليفي است كـه براي همه  زننده نيس
افراد وجود دارد.(15) در هر صورت ركن بنيادى مسئوليتّ 
قراردادى، نقض تعهدى است كه هر يك از طرفين در يك 
ــكي  ــه قراردادى پذيرفته اند.(16) براي مثال اگر پزش رابط
ــي  ــارت ناش براي درمان بيماري با او قرارداد ببندد و خس
ــد) را به طور مقطوع معين  ــي (عدم انجام تعه از بي احتياط
ــازد، بيمار نمي تواند بدين عنوان كه بي احتياطي پزشك  س
ــئوليت مدني است، پيمان  به موجب قانون نيز از موارد مس
ــارتي بيش از آن مطالبه  ــده را ناديده بگيرد و خس امضا ش
كند؛ زيرا احتمال دارد مقطوع بودن خسارت، انگيزه اصلي 
ــتمزد باشد و استناد به  ــتن پيمان و كاهش ميزان دس در بس

قانون، تعادل بين دو عوض را برهم زند.

4) وجه تمايز ضمان (مسئوليت) اخلاقي و 
حقوقي (اعم از كيفرى و مدنى)

ــه تعريفى از  ــت ك ــل از بيان تمايز بين اين دو، بهتر اس قب
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مسئوليت اخلاقى داده شود.
ــؤليت اخلاقي عبارت است از مسئوليتي كه قانونگذار  مس
ــان در  ــئوليتّ انس ــت، همانند مس ـــده اس متعرض آن نش
ــت اجراي چنين  ــا خداوند يا ديگري. ضمان برابر خود ي
مسئوليتي، تنها تأثير وجداني و دروني است ولي ضمانت 
اجراي حقوقي ندارد(17) به عنوان مثال، شناگر ماهري را 
ــاحل، شاهد غرق شدن شخص در درياست و به  كه در س
نظاره اكتفا كرده با وصف تمكن از كمك كردن بـه غريق، 
ــي ورزد، مي توان از نظر اخلاقي مذمّت نمود.  خودداري م
ولي از نظر حقوقي مسئوليتي متوجّه وي نخواهد بود. مگر 
اينكه وظيفه مثبتي به عهده وي باشد. بر خلاف مسئوليت 
ــرط تحقّق مسئوليت  قانوني انجام فعل ورود ضرر، ش
ــت و از دادگاه هم نمي توان  و از اركان آن نيس

آن را مطالبه نمود.(18)
ــي  اخلاق ــئوليت  مس ــي  معن در 
مي گويند: «كُلُّكم راع وَ كُلُّكم 
ــهِ»(19). در  ــؤُول عَن رَعيتِ مَس
ــئوليت قانوني هر  ــه مس صورتي ك
ــئوليتي است كه در قانون پيش  نوع مس
بيني شده و كيفر قانوني براي آن معين شده 
ــئوليت با يكديگر  ــد.(20) اين دو نوع مس باش
ــند؛ چرا كه مقامات صلاحيت دار  متفاوت مي باش
قضايي ممكن است فردي را محكوم سازند، در حالي 
ــايد آن  ــود را بي گناه بداند؛ برعكس ش ــه وجدان او خ ك
مقامات فردي را بي گناه تشخيص دهند، در صورتي كه او 

نزد وجدان خويش خود را گناهكار بشناسد.(21)
از نظر ضمانت اجرا اين دو ضمان يكسان نيست، مسئوليت 
اخلاقي را نمي توان از دادگاه مطالبه كرد يا به وسيله حكم 
ــبب ايجاد  ــئوليت مدني س ــت آورد؛ امّا مس دادگاه به دس
ــد از دادگاه بخواهد تا به  ــت و زيان ديده مي توان دين اس
هزينه مسئول، وضع او را به حالت پيش از ارتكاب تقصير 
بازگرداند. از نظر قلمرو، گاه احكام آن دو متفاوت است: 
ــك، زياني بزرگ به بار  ــال، اگر از خطايي كوچ براي مث
ــدارد؛ در حالي كه  ــئوليت ترديد ن آيد، حقوق در اين مس
ــم پوشي و گذشت  اخلاق آن را عادلانه نمي بيند و به چش

تمايل دارد.(22)

5) ضمان پزشـك، ضمان قهرى اسـت يا 
ضمان قراردادى؟

ــت.  ــان طبيب، ضمان قهرى اس ــدهّ اى معتقدند كه ضم ع
ــك، معتقدند كه آنچه  ــئوليت پزش پيروان قهرى بودن مس

ــت و  ــام آن مى كند، درمان بيمار اس ــك تعهد به انج پزش
ــتگى دارد كه قابل داد و  ــان وابس ــن امر، به زندگى انس اي
ــت و نمى تواند مورد معامله قرار گيرد. همچنين  ستد نيس
آنان استدلال مى كنند كه رعايت اصول و موازين پزشكى 
ــه قراردادها  ــكى در حيط ــزام به تعهدات اخلاق پزش و ال

نمى گنجد.(23)
ــئوليت پزشك  ــنّت معتقدند كه مس برخى از فقهاى اهل س
ــت؛ زيرا قاعده فقهى(ضمان الآدمى بالجناية لا  قهرى اس
ــت:  ــد) بر آن دلالت دارد و مفاد اين قاعده چنين اس بالعق
ــه به نفس و يا به عضوى از  ــك در مقابل زيانهايى ك پزش
اعضاى بدن انسان وارد مى آورد، ضامن نيست، مگر آنكه 
ــن به معناى غير  ــاى او را ثابت كند و اي ــان ديده، خط زي
ــت؛ زيرا در ضمان  ــئوليت پزشك اس قراردادى بودن مس
قراردادى صرف عدم حصول نتيجه مطلوب، تقصير متعهد 
ــان مى دهد و زيان ديده براى جبران خسارت خود،  را نش
ــت به عكس  ــازى به اثبات تقصير متعهد نمى بيند؛ درس ني

مسئوليت قراردادى.(24)
ــك بدون  ــى ديگر از حقوقدانان معتقدند كه اگر پزش برخ
ــار اقدام به معالجه بيمار نمايد، يا در صورتى  رضايت بيم
ــك رجوع  ــخصى خود به پزش ــار، به رضايت ش ــه بيم ك
ــت ولى اگر ميان پزشك و  ــئوليت او قهرى اس نكرده، مس
ــته باشد، مسئوليت او قراردادى  بيمار، قرارداد وجود داش

است.(25)
ــه معتقدند ضمان  ــتند ك ــل اين گروه، عده اى هس در مقاب
ــت كه در اين مورد دو ديدگاه وجود  طبيب، قراردادى اس

دارد:
الف) ديگاه قائلين تعهد به نتيجه 

ــد به نتيجه يعنى تعهداتى كه ناظر به انجام كار معين يا  تعه
نتيجه خاصى مى باشد. بر اساس اين ديدگاه، به دليل آنكه 
پزشك، متعهد به حصول نتيجه مى باشد، در صورت عدم 
شفاى بيمار، فرض مى شود كه پزشك خطا كرده است. به 
ــت بر اينكه  عبارت ديگر، عدم حصول نتيجه، قرينه اى اس
ــلم علم پزشكى، تخطى  ــك از نظامات و قواعد مس پزش
ــزم به اثبات خطاى  ــت و در اين حالت بيمار مل كرده اس

پزشكى نيست.
ــهيد ثانى معتقد است كه پزشك حتىّ اگر داراى علم و  ش
ــد و احتياط هم بكند و تلاش خود را به  دانش كافى باش
ــد امّا در اثر معالجه او  كار ببندد و بيمار نيز اذن داده باش
ــارتى وارد شود، از مال خودش  به جان و عضو بيمار خس

ضامن است.(26)
علاّمه طباطبايى هم معتقد است، اگر طبيب تمام احتياط يا 
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تلاش خود را انجام بدهد و از مريض يا ولى او اذن گرفته 
ــكى چه از نظر علم و عمل حاذق و  ــد و در فن پزش باش
ــد ولي در معالجه اش خسارتى بر بيمار وارد كند  ماهر باش

از مال خودش ضامن است.(27)
ب) ديدگاه قائلين تعهد به وسيله 

ــك تنها تعهد مى كند كه تمام  ــاس اين ديدگاه، پزش بر اس
ــلامتى خود را باز يابد  تلاش خود را به كار گيرد بيمار س
وگرنه مرگ و زندگى همگان به دست خداوند عزيز است 
ــار حتماً از مرگ  ــك نمى تواند تضمين كند كه بيم و پزش
مى رهد و سلامتى خود را مى يابد. بنابراين در صورتى كه 
ــك، مسئوليتى ندارد مگر  بيمار، بهبودى كامل نيافت، پزش

اينكه بيمار، تقصير پزشك را ثابت كند. 
ابن ادريس حلّى معتقد است كه پزشك در صورت داشتن 
ــذ رضايت از بيمار، ضامن  ــكى و مهارت و اخ دانش پزش
ــت الذّمه بودن مى داند يعنى  ــت و دليل اين امر را برائ نيس
ــئول  ــت. در غير اين صورت مس ــان اس ــل، عدم ضم اص
شمردن طبيب موجب سدّ باب طبابت و امتناع پزشكان از 
درمان مي گردد. مضافاً اينكه طبيب در فعل خويش مُحسن 
ــان و  ــت و با اقدامات درماني خود درباره بيمار، احس اس
ــمرد؛ «وَ  ــئول ش ــي مي كند و نيكوكار را نمي توان مس نيك
ــنينَ مِنْ سَبيل»(28) و «هَلْ جَزاءُ الإِْحْسانِ  ما عَلَى المُْحْسِ
ــن ضمان به دليل وجود اذن و  ــانُ»(29). بنابراي إِلاَّ الإِْحْس

مشروعيت فعل طبابت ساقط مي گردد.(30)
ــت:  ابن فهد حلّى هم در كتاب «المهذب البارع» معتقد اس
ــك در  ــقوط ضمان پزش ــار در معالجه، موجب س اذن بيم
ــردد و قول به ضمان او، موجب  صورت عدم تقصير مى گ
ــكان در اين صورت، از  ــر و حرج مى گردد؛ زيرا پزش عس
ــتناد «وَ ما جَعَلَ  درمان خوددارى مى كنند. از اين رو به اس
ُ بِكُمُ  ــدُ االلهَّ ــنْ حَرَج »(31) و نيز «يُري ينِ مِ ــمْ فِي الدِّ عَلَيْكُ
ــرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ العُْسْر»(32) پزشك، ضامن نيست. اليُْسْ

د محمدصادق روحانى در كتاب «فقه  ــيّ (33) [آيت االله] س
ــك را اين طور بيان مى دارد كه  الصادق» عدم ضمان پزش
ــرع مأمور به علاج است و علاوه بر آن،  چون از طرف ش

باعث بسته شدن باب طبابت مى شود.(34)  
ــت: اگر كسى به عنوان  ــيرازى معتقد اس آيت االله مكارم ش
ــنين» است،  ــرعى كارى مى كند، مصداق «محس وظيفه ش
قاعده احسان (ما على المحسنين من سبيل) كه يك قاعده 
ــت، مى گويد ضامن نيست. مثلاً طبيب  عقلى و شرعى اس
ــارع  ــد اگر پا را قطع نكند مريض از بين مى رود؛ ش مى بين
ــت پا قطع شود، در اينجا طبيب ضامن  مى گويد واجب اس
نيست. به عبارت ديگر طبيب فقط به خاطر خدمت به اين 

ــاندن به او اين كار را مى كند و اگر  ــخص و منفعت رس ش
خودش هم مى خواست از باب اهم و مهم، يكى را انتخاب 
ــارت نيست.  كند، همين را انتخاب مى كرد پس جاى خس
در واقع امر دائر شده است بين اقل الضرّرين و طبيب اقل 
ــان گونه كه اگر خودش هم  ــن را انتخاب كرده هم الضّرري
مى خواست انتخاب كند همين را انتخاب مى كرد.(35)               
البته عدّه اى از فقها معتقدند كه قرارداد معالجه بين مريض 
ــوان مثال  ــت، به عن ــورت عقد اجاره اس ــب به ص و طبي
ــار را قرارداد  ــك و بيم ــب جواهر نوع قرارداد پزش صاح
اجاره مى داند.(36) قائلين به اين نظر، معتقدند كه در كليه 
مشاغلى كه صاحب حرفه، به ارائه خدمات ملتزم مى شود 
ــت و مى افزايند قرارداد  ــد عامه عقد اجاره حاكم اس قواع
معالجه مانند قرارداد اجير خاص است كه در مدت معينى 
ــتحق اجرت  كه تعهد كرده، براى ديگرى كار مى كند و مس

است.(37)

ــا معتقدند كه قرارداد معالجه، نوعى  و عدّه اى ديگر از فقه
ــت كه قرارداد  ــت از جمله ابن قدامه، معتقد اس ــه اس جعال
ــت كه مجهول بودن  ــك و بيمار نوعى جعاله اس ميان پزش
عمل يا مدت، در آن امكان پذير است. ابن قدامه، استدلال 
ــته از افرادى را كه شرط بهبودى ضمن عقد جعاله  آن دس
را به دليل مجهول بودن شرط، باطل مى دانند، با اتكاى به 

جعاله بودن عقد معالجه، صحيح مى داند.(38)

6) ضمان طبيب جاهل و مقصر 
الف) ضمان طبيب جاهل 

ــك معرفى نمايد  ــى خودش را به عنوان پزش چنانچه كس
ــكى چيزى بداند، مسئول است و ضمان او  بى آنكه از پزش
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ــيعه و  را به دنبال دارد. در اين رابطه، رواياتى از طريق ش
سنىّ وارد شده است كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم:

در حديثى از پيامبر(ص) نقل شده است كه ايشان فرموده اند: 
«من تطبب و لم يكن بالطب معروفا فهو ضامن»؛(39) «هر 
كس طبابت كند و از طبابت چيزى نداند او ضامن است». 
روايتى هم از امام على(ع) وارد شده كه ايشان فرموده اند: 
«بر امام واجب است كه علماى فاسق و پزشكان جاهل و 

... را زندانى كند».(40)
ــنتّ هم از پيامبر(ص) نقل كرده اند: «من تطبب و لم  اهل س
ــم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن».(41) در قرآن كريم  يعل
ــدت نهى شده: «وَلاَ تَقْفُ  هم از عمل به ظن و گمان به ش
مَا ليَْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ ...».(42) بنابراين، كارها بايد براساس 

علم و آگاهى باشد نه ظن و گمان.
ــئوليت طبيب جاهل، مسئوليت مطلق است و  بنابراين مس
ــردن ضمان نمى آورد؛ چه طبابت او منجر  صرف طبابت ك
ــارتى بشود و چه خسارتى به بار نياورد.(43) زيرا  به خس
اشتغال چنين فردى به طبابت ممنوع است و نبايد بيماران 
ــظ مصالح عمومى،چنين  ــداوا كند و حتى به دليل حف را م
ــد از باب  ــت و حاكم باي ــده اس ــته ش فردى محجور دانس
ــتغال اين گروه افراد  (امر به معروف و نهى از منكر) از اش
ــال مردم در  ــد تا مبادا جان و م ــه طبابت جلوگيرى كن ب
ــائى و ابن ماجه،  خطر بيفتد.(44) و به روايت ابوداود و نس
ــر عمر بن عبدالعزيز گفت: يكى از هيئتهايى  عبدالعزيز پس
كه پيش پدرم آمده بود برايم نقل كرد كه پيامبر(ص) گفت: 
ــى قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك  «ايمّا طبيب تطبب عل
فاعنت فهو ضامن» يعنى؛ هر طبيبى كه براى قومى طبابت 
ــناخته شده نباشد  كند و طبابت او پيش از آن معروف و ش
ــد.(45) و  ــاند او ضامن مى باش ــه بيمار ضررى رس و او ب
همه علما اتفاق دارند در اينكه اگر انسانى فهم و درايت و 
ــكى نداشته باشد و بيمارى را مداوا كند و اين  تجربت پزش
ــيبى به بيمار گردد، ضامن  ــاندن آس مداواى او موجب رس

ــرايط تعدى و ظلم به  ــت، چون اين عمل او در اين ش اس
حساب مى آيد و بايد از مال خود غرامت بپردازد.(46)

ــاده 295ق.م.ا بيان مى دارد: «هر گاه براثرعدم  تبصره 3 م
ــبه  ــود، در حكم ش مهارت، قتل يا ضرب يا جرح واقع ش

عمد است و جانى، مسئول پرداخت ديه است».
ب) ضمان طبيب مقصر 

ــيعه،  ــت: طبق [نظر] فقهاى ش ــر الكلام آمده اس در جواه
ــهل انگارى و  ــى در اثر س ــاذق و داناي ــرگاه طبيب ح ه
ــازد  ــود و به بيمار صدمه وارد س كوتاهى مرتكب خطا بش
ــت(47) و  چه از ولى او اذن بگيرد و چه نگيرد، ضامن اس
همچنين مقدس اردبيلى در رياض المسائل(48) و آيت االله 

خوئى در مبانى تكملة المنهاج(49) چنين گفته اند.
ــب معالج، آنچه را  ــت كه طبي ــيله آمده اس در تحرير الوس
تلف كند، در صورتى كه از نظر علم يا عمل كوتاهى كرده 
باشد، ضامن و مسئول است هر چند كه با اجازه (دست به 

معالجه) زده باشد و...(50). 
ــتباه  ــه آمده، اگر طبيب در معالجه و مداوا اش ــه عام در فق
كرد، فقها مى گويند بر وى لازم است ديه بيمار را بپردازد و 
ــت بنابر رأى اكثر فقها، چنانچه بيمار  اين ديه بر عاقله اوس
بميرد، قصاص واجب نمى شود بلكه ديه واجب است چون 

معالجه با اجازه بيمار بوده است.
ــك واجب مى شود. در  برخى گفته اند ديه از مال خود پزش
ــراى مواظبت بر حفظ  ــته اند ب اينكه طبيب را ضامن دانس
ــكان به وظايفشان و در  ــاختن پزش ارواح مردم و آگاه س
ــه متعلق به  ــان ك ــش گرفتن احتياط لازم در كارهايش پي
ــت كه  ــده اس ــت. از امام مالك روايت ش زندگى مردم اس

چيزى بر طبيب واجب نمى شود(51).

7) ضمان طبيب حاذق و ماهر
ــد  در مورد طبيب، گرچه در امر طبابت، حاذق و ماهر باش
ــود و اصول  ــهل انگارى نش و مرتكب هيچ تقصيرى و س
علمى و عملى پزشكى را رعايت كند و از بيمار يا ولى او 
ــد، دو ديدگاه در فقه اماميه وجود دارد  اذن هم گرفته باش
ــهور، پزشك را ضامن مى داند و ديدگاه غير  كه ديدگاه مش

مشهور او را ضامن نمى داند.
الف) ادله ديدگاه مشهور

1. روايات
روايت سكونى از امام صادق(ع) و او نيز از اميرالمؤمنين(ع) 
ــت كه فرمودند: «من تطبب او تبيطر فليأخذ البرائه من  اس
وليه و الا فهو له ضامن».(52) يعنى؛ هر كسى كه به پزشكى 
يا دامپزشكى مى پردازد، بايد قبل از درمان، از ولى بيمار يا 
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صاحب حيوان برائت جويد وگرنه ضامن است.
روايت ديگرى كه: «انً علياً ضمن ختاناً قطع حشفه غلام».

(53) يعنى؛ امام على(ع) كسى را كه كودكى را ختنه كرده 
بود (و بيش از مقدار لازم بريده بود) ضامن دانستند. 

نقد ادله فوق
ــورد انتقاد  ــند م ــن روايات هم به دليل دلالت و هم س اي
ــوده و در علم  ــنىّ مذهب ب ــكونى، راوى س قرارگرفته، س
رجال هم تضعيف شده است.(54) از سويى ديگر، روايت، 
ــت؛ زيرا نويسنده مستدرك  ــك غير ماهر اس ناظر به پزش
ــائل در ادامه حديث عبارت: «اذا لم يكن ماهراً» را  الوس

هم آورده است.(55)
جواب نقد فوق

ــت و بر فرض  ــده اس ــكونى در كتب رجال، توثيق ش س
ــندى روايت را جبران مى كند؛  ــهرت، ضعف س تضعيف، ش
ــورد پذيرش فقها قرار گرفته و  يعنى وقتى متن حديث، م
ــود. روايت  ــند، جبران مى ش به آن عمل كرده اند، ضعف س
امام على(ع) كه ختان را ضامن دانسته به گونه اى ناظر به 
ــت؛ چرا كه كدامين پزشك متخصص به  پزشك مقصر اس
ــفه پسر بچه را مى برد در حالى كه  جاى بريدن قفله، حش

اين دو با هم متفاوتند و قفله بايد بريده شود.(56)
2. قواعد فقه 

ــك مسئول آن  قواعد فقهى هم دلالت بر آن دارد كه پزش
است از جمله:

الف) قاعده اتلاف
هر كس مال ديگرى را تلف كند، مسئول جبران آن است و 
در صورتى كه بيمار بر اثر درمان، متحمل زيانى گردد و يا 
ــود، تلف مستند به فعل پزشك خواهد بود و چون  تلف ش
ــت، خودش هم بايد زيان وارد به بيمار  او مباشر تلف اس
را جبران كند.(57) و مى دانيم در اين قاعده، قصد و عدم 
ــوغ و عدم بلوغ، علم و جهل،  ــد، عقل و عدم عقل، بل قص
تأثيرى ندارد؛ يعنى در تمام اين موارد، متلف ضامن است؛ 
ــف جان و مال يا قوه اى  ــن، كار طبيب كه باعث تل بنابراي
ــمانى و يا نقص عضو مى گردد، طبيب ضامن  از قواى جس
است و چون قصد اتلاف نداشته، مصداق شبه عمد است.

نقد دليل فوق
تلف منتسب به فعل پزشك نيست؛ چرا كه پزشك مطابق 
ــداواى بيمار اقدام  ــات زمان خود به م ــا و معلوم تجربه ه
ــر از آن چيزى بداند و اين  ــت كه فرات مى كند و لازم نيس
ــوى برخى از فقيهان پذيرفته شده است.(58) و  مهم از س
امروز مى بينيم كه بسيارى از درمانهاى گذشته جاى خود 
ــد داده و زيان بار بودن آن  ــيوه هاى درمانى جدي را به ش

هم به اثبات رسيده است. پس در واقع، هر روز بر داده ها 
ــر افزوده مى گردد و در فرض مورد بحث  و يافته هاى بش
ــدن بيمار منتسب به نقص دانش  نيز تلف و نقص عضو ش
بشرى است، نه آنكه منتسب به فعل پزشك باشد؛ زيرا او 
همه تلاشهاى خود را به كارگرفته تا بيمار، تندرستى خود 
را باز يابد و مطابق اصول و مقرّرات فنىّ حرفه خود عمل 
ــت. بنابراين، تلف منتسب  كرده، ولى بيمار جان باخته اس

به سببى اقوى از مباشر به شمار مى آيد.(59) 
ب) قاعده لا يطل دم امرء مسلم

ــلم) يعنى، خون هيچ مسلمانى  قاعده (لا يطل دم امرء مس
ــتلزم مسئول دانش پزشكى است؛  نبايد هدر رود، هم مس
زيرا عدم مسئوليت پزشك، هدر رفتن خون مسلمان را كه 

در شرع  ناروا دانسته شده است، به دنبال دارد.(60)
ج) قاعده لا ضرر

طبق اين قاعده، هر ضررى از ناحيه هر كسى، بر هر كسى 
ــود، بايد جبران شود، ازجمله ضررى كه از ناحيه  وارد ش

طبيب بر مريض وارد مى شود، بايد جبران گردد.(61)
نقد دليل فوق

ــص و ماهر را دربر  ــك متخص ــات ادله ضمان، پزش مطلق
ــوع بيمار به  ــت؛ زيرا رج ــرد و از آن منصرف اس نمى گي
ــتحب يا  ــان واجب بوده و معالجه مس ــك براى درم پزش
ــت چگونه مى تواند موجب  ــارع اس واجب كه مطلوب ش
ــت انداختن خود  ــاندن و به هلاك ــان گردد، زيان رس ضم
ــت و هيچ فردى چه بيمار و چه غير بيمار،    ــده اس نفى ش
ــه هلاكت اندازد  ــت خويش ب نمى تواند خودش را به دس
ــب و يا حتىّ  ــك، واج ــود رجوع به پزش و چگونه مي ش

مستحب باشد، ضمان آور هم به شمار آيد؟(62)
3. اجماع 

ــاى اجماع كرده اند و يا  ــئله ادع بعضى از فقها در اين مس
ــهيد ثانى در شرح  تعبير به «لا خلاف» نموده اند و حتىّ ش
لمعه عمده دليل را اجماع دانسته است(63) و ابن زهره در 
ــت النهايه، به اين راه  ــه [النزوع] و محقق حلّى در نك غني

رفته اند.(64)
نقد دليل فوق

اجماعى كه از سوى ديدگاه مشهور اقامه شده، تنها توسط 
ــده است و در ميان فقيهان  ابن زهره و محقق حلّى نقل ش
طرفدار بسيارى ندارد؛ زيرا به نظر مى رسد كه اين اجماع 
ــت و فقيهان در اجماع خود به دليلى روايى و  مدركى اس
ــته اند و چنين اجماعى به اثبات نرسيده  يا اصلى نظر داش

است.(65)
ب) ادله ديدگاه غير مشهور
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1. اصل برائت
يعنى در صورت تبحّر، محتاط و مأذون بودن طبيب براى 
ــت يا نه،  ــك ضامن اس ــك داريم كه پزش معالجه، اگر ش

اصل، برائت ذمّه طبيب است.(66)
نقد دليل فوق 

اصل برائت در جايى جارى مى گردد كه دليل اجتهادى بر 
ــد، حال آنكه در اين مورد  ــتغال ذمه وجود نداشته باش اش
ــك متخصص را  دليل وجود دارد و ادله باب ضمان، پزش
دربر مى گيرد. بنابراين، نوبت به اصل برائت نمى رسد يعنى 

با وجود ادله لفظيهّ، نوبت به اصل عملى نمى رسد.(67)
2. اذن بيمار 

چون طبيب از طرف بيمار يا ولى او مأذون است، نبايد در 
صورت فوت بيمار يا نقص عضو او ضامن باشد.(68)

جواب نقد فوق 
اذن به درمان، اذن به اتلاف نيست؛ به عبارت ديگر، بيمار 
ــه مداواى خود اذن مى دهد، نه به اتلاف(69) و در عرف  ب
ــت كه اگر بيمار  ــب اذن از بيمار اين اس هم منظور از كس
صدمه اى ديد، پزشك مسئول نيست و عرف از كسب اذن 

چيزى جز اين نمى فهمد.(70)
3. اذن شرع     

ــرآن مجيد به معنى اجازه، اراده،  ــر وزن علم) در ق اذن: (ب
ــتن حق  ــت و علم به كار رفته(71) و برداش ــلام، اطاع اع
ــت و اباحه  ــخص در آنچه ممنوع بوده اس تصرف براى ش

تصرف.(72)
ــرعت له طريقا» يعنى راهى به او  ــرع: راه آشكارا «ش ش
ــرع در اصل مصدر است سپس  ــكار كردم. ش نمودم و آش

ــم شده به راه آشكار و به آن شرع (به فتح و كسر اول)  اس
ــتعاره به طريقه خدايى  ــريعت گفته شده و به طور اس و ش
اطلاق شده است.(73) و شارع يعنى كسى كه طريق واضح 
ــن را در امور معنوى انسان انشا مى كند. به عبارت  و روش
ــارع مى گويند. بنابراين، شارع  ــرع را ش ديگر: جاعل ش

يعنى خداوند- تبارك و تعالى- و معصوم(ع).(74)
ــرعاً مجاز و  ــد كارى كه عقلاً و ش ــرع: يعنى، نباي اذن ش
ــد، تا جايى كه گفته شده:  ــت ضمان آور باش ــروع اس مش
ــرعاً ليس فيه ضمان ما تلف لاجله و  «كل ما هو مأذون ش
كل ما هو غير مأذون فيه، ففيه الضمان».(75) چون طبابت 
ــت و همان گونه كه خطاى  ــم مثل قضاوت و فقاهت اس ه
ــه دنبال ندارد و ضمان متوجه  قاضيان و فقيهان ضمانى ب

آنان نيست، طبيب هم همين طور است.(76) 
نقد دليل فوق

گرچه در غالب موارد، كارى كه شرعاً مجاز است، ضمان 
آور نيست؛ ولى اين كليت دارد، با اينكه زدن براى تأديب 
از ناحيه معلم يا پدر، شرعاً جايز است، اگر منجر به تلف 
ــود، ضمان آور است. روشن تر از همه، با  يا نقص عضو ش
ــت و ختنه كننده قطعاً مجاز  ــرعاً واجب اس اينكه ختنه ش
ــارت شد،  ــت، وقتى موجب خس به انجام چنين كارى اس

امام(ع) او را ضامن دانست.(77)
4. روايات 

ــد: به امام صادق(ع)  ــت يونس بن يعقوب كه مى گوي رواي
ــى) دارويى را تجويز كرده و يا  عرض كردم: مردى (طبيب
ــت از آن دارو و يا قطع  ــى را قطع مى كند و ممكن اس رگ
ــع رگ، بيمار را  ــا آن دارو يا قط ــرد و ي ــه بگي رگ، نتيج
ــد رگ را قطع بكند و  ــد، حضرت فرمودند: «مى توان بكش
ــماعيل بن حسن  دارو را تجويز نمايد».(78) و روايت اس
ــام صادق(ع) عرض كردم  ــه طبيب بود) مى گويد: به ام (ك
من مردى از عرب هستم كه به علم پزشكى آشنا هستم و 
طبابت من عربى است و پول نمى گيرم. حضرت فرمودند: 
«مانعى ندارد». عرض كردم: ما زخم را شكافته و با آتش 
مى سوزانيم؟ فرمود: «باكى نيست». عرض كردم: ما براى 
ــم؟ فرمود: «مانعى  ــمّى تجويز مى كني بيماران داروهاى س
ــت بيمار بميرد، فرمودند:  ندارد». عرض كردم: ممكن اس
ــحاق  ــرد» (79) و همچنين روايت احمد بن اس «ولو بمي
ــنگ (كليه  ــتم كه مبتلا به س كه مى گويد: من فرزندى داش
ــه علاجى جز جراحى  ــده بود، به من گفتند ك يا مثانه) ش
ندارد، هنگامى كه او را جراحى كردم، فرزندم مرد، بعضى 
ــيعيان به من گفتند: تو شريك خون فرزندت هستى،  از ش
ــن عسكرى(ع) نوشته و جريان  ناچار نامه اى به امام حس
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ــتند: «بر تو  ــخ نوش ــرح دادم. حضرت در پاس را به او ش
چيزى نيست، چرا كه هدف تو معالجه بود ولى اجل او در 
همان بود كه تو انجام دادى».(80) از اين روايات استفاده 

مى شود كه طبيب ضامن نيست. 
نقد دليل فوق

روايات، (اسماعيل بن حسن؛ يونس بن يعقوب واحمد بن 
ــحاق) اساساً ناظر به ضمان يا عدم ضمان نيستند بلكه  اس
ناظر به جواز اقدام به معالجه ولو منجر به فوت بيمار شود، 
يعنى اين روايات در مقام بيان اين جهت بودند كه حتىّ با 
ــوان اقدام به معالجه نمود، امّا اينكه  احتمال فوت نيز مى ت
اگر بيمار فوت و يا نقص عضوى پيدا كرد، ضمان دارد يا 
ــرع  ــت. اينكه اگر طبيب از نظر ش ندارد، بحث ديگرى اس
ــن نبود، چرا امام على(ع) براى عدم ضمان طبيب، به  ضام
اخذ برائت متوسل شد و راه چاره نشان داد، خوب بود كه 
ــد و توسل به تحصيل برائت،  بگويد طبيب ضامن نمى باش
ــت كه طبيب اولاً و بالذّات، ضامن است و  دليل بر اين اس

ثانياً بالعرض يعنى اخذ برائت ضامن نمى باشد.(81)

مثـل ديـدگاه غيـر  اهل سـنت  فقـه  در 
مشـهور، پزشك متخصص و ماهر را ضامن 

نمى دانند
1) حنفيان 

الف) ضرورت اجتماعى
ــود دارد و رفع  ــك وج ــيارى به كار پزش ــاز بس ــرا ني زي
ــئوليت پزشك، موجب تشويق پزشكان به امر مداوا و  مس
ــك بدون ترس و واهمه  درمان خواهد بود. در نتيجه پزش
از مسئوليت به كار مشغول مى شود و در غير اين صورت، 

به جامعه زيان سنگينى وارد مى آيد.
ب) اذن بيمار يا ولى او 

ــئوليت برى  ــك، او را از مس ــا اذن دادن به پزش ــار ب بيم
مى كند. بنابراين، چنانچه پزشكى با رعايت اصول علمى و 
با پايبندي به مقررات، بيمارى را مداوا كند و در نتيجه آن 

بيمار بميرد، پزشك مسئول نمى باشد.(82)
2) شافعيان 

ــرى ببيند، زيان  ــار زيان جبران ناپذي ــى كه بيم در صورت
ــك را بخواهند  ــان او نمى توانند قصاص پزش ديده و كس
ــك با به كار  ــه كنند، زيرا پزش ــت دي ــا از او درخواس و ي
ــتن اصول علمى، فنى، رعايت مقررات و با كسب اذن  بس
بيمار، به درمان او پرداخته و قصد اضرار هم نداشته بلكه 
ــت. بنابراين، در مقابل  قصدش، بهبود يافتن بيمار بوده اس

خطاى خود مسئول نمى باشد.(83)

3) حنبليان
اگر پزشك و دامپزشك، متخصص و داراى 
ــود  ــد و مرتكب خطايى ش مهارت لازم باش
ــف يا نقص عضو بيمار گردد،  كه منجر به تل
ــئول نيست؛ زيرا كه فعل مباحى را انجام  مس
ــت  داده كه به تلف و نقص عضو انجاميده اس
و همان گونه كه اگر محكوم بر اثر اجراى حدّ 
ــرد، ضارب يا مأمور اجراى حكم ضامن  بمي
نيست، در اينجا نيز پزشك ضامن و مسئول 

به شمار نمى آيد.(84)
4) مالكيان

ــار،  ــرع و اذن بيم ــود اذن ش ــل وج ــه دلي ب
ــمار نمى آيد؛ زيرا اذن  ــك مسئول به ش پزش
ــرع موجب اباحه و مشروعيت اشتغال به  ش
ــت و اذن بيمار به پزشك  حرفه پزشكى اس
نيز سبب مى شود تا پزشك بتواند به معالجه 
ــردازد و براى مداواى او تلاش كند.  بيمار بپ
ــش، اين دو  ــتن دان ــك با داش بنابراين، پزش
ــرط و رعايت اصول فنى، مسئوليتى ديگر  ش

نخواهد داشت.(85)

قانـون مجـازات اسـلامى در دو صـورت 
پزشك متخصص و ماهر را ضامن نمى داند

الف) اخذ برائت
ماده322ق.م.ا بيان مى دارد: هرگاه پزشك و مانند آن قبل 
ــى او يا از صاحب  ــان از مريض يا ول ــروع  به درم از ش
ــارت پديد آمده  حيوان برائت حاصل نمايد، عهده دار خس

نخواهد بود و همچنين ماده 60 ق.م.ا. 
ــذ برائت از بيمار در عدم  ــهيد ثانى در مورد صحت أخ ش
مسئوليت پزشك مى گويد: زيرا گريزى از اين كار نيست؛ 
ــيد و پزشك هم اگر  ــم پوش چون نمى توان از معالجه چش
بداند كه در هر حال ضامن است، هرچند معالجه ضرورى 

باشد به آن اقدام نمى كند.(86)
ب) مورد فورى يا از موارد اورژانسى باشد

بند2 ماده59 و60 هم مى گويد: اگر مداواى بيمار يا عمل 
جراحى، از موارد فورى و اورژانسى باشد و اجازه گرفتن 
ــارت جانى يا مالى يا  ــد، پزشك ضامن خس ممكن نباش

نقص عضو بيمار نيست.  

نتيجه گيرى         
عدم ضمان پزشك متخصص و ماهر عقلائى تر و منطقى تر 
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1. پزشكى قانونى، ج1، ص54.
2. انديشه صادق، شماره6 و7، ص126.                                                                                  
ــت  خلاف ــرزمينهاى  س و  ــران  اي ــكى  پزش ــخ  تاري  .3

شرقى(ترجمه)، ص21.
4. مسئولية الطيبة المدنية و الجزائية، ص40.  

5. تاريخ طب در ايران، ص33. 
6. پزشكى قانونى، ج1، ص56.  

ــكى قانونى،  ــخ طب در ايران، صص73و84؛ پزش 7. تاري
ج1،ص81.

8. تاريخ طب اسلامى(ترجمه)، ص79. 
9. واژه نامه تفصيلى فقه جزا، ص199.

10. فرهنگ عربى- فارسى دانشيار، ص550.
11. واژه نامه تفصيلى فقه جزا، ص200. 

12. ترمينولوژى حقوق، ص642.
13. واژه نامه تفصيلى فقه جزا، ص200. 

ــئله  ــائل آيت االله منتظرى، ص421، مس 14. توضيح المس
 .2364

15. ترمينولوژى حقوق، ص643؛ مسئوليت مدنى- ضمان 
قهرى، صص10و11.

16. الوسيط فى شرح القانون المدنى، ص655. 
17. ترمينولوژى حقوق، ص642.

18. حقوق مدنى، ص2.
19. بحارالانوار، ج72، ص 38.

ــوژى حقوق، ص512؛ حقوق زيان ديدگان و  20. ترمينول
شخص ثالث، ص36.

21. روانشناسى جنايى، ص7.
ــرى)، ج1،  ــان قه ــارج از قرارداد(ضم ــاى خ 22. الزامه

صص8و9.
23. مسئولية الطيبة المدنية و الجزائية، ص99.

24. ضمان العدوان فى الفقه الاسلامى، ص436. 

25. مسئولية الطيبة المدنية و الجزائية، ص106.
26. تحريرالروضة فى شرح اللمعة، ج2،ص472. 

27. رياض المسائل، ج2، ص533.
28. توبه، 91.

29. رحمن، 60.
30. السرائر، ج3، ص373، باب ضمان طبيب. 

31. حج، 78.
32. بقره، 185.

ــع، ج5،  ــرح المختصر الناف ــى ش ــارع ف ــذب الب 33. المه
ص262. 

34. فقه الصادق، ج26، ص201. 
35. كتاب النكاح،  ج3، ص83.

36. جواهر الكلام، ج43، ص47.  
37. بحوث فى الفقه الطبى، ص51. 

38. همان، ص52. 
39. وسائل الشيعه، ج18، ص221.

40. كنزالعمال، ج10، ص15. 
ــار، ج6،  ــل الاوط ــى داود، ج4، ح4586؛ ني ــنن اب 41. س

ص36. 
42. اسراء، 36. 

43. ضمان العدوان فى الفقه الاسلامى، صص11و12.
44. الفقه الاسلامى و ادلته، ج5، صص449و450. 

45. فقه السنه، ج3، ص620.    
46. همان، ص620. 

47. جواهرالكلام، ج43، ص45.
48. رياض المسائل، ج2، ص596.

49. مبانى تكملة المنهاج، ج42، ص273. 
50. تحرير الوسيله، ج2، مسئله4، ص561. 

51. فقه السنه، ج3، ص620. 
ــواب  ــاب24 از اب ــيعه، ج19، ص95، ب ــائل الش 52. وس

پي نوشتها

ــك در صورت ضمان حاضر به معالجه  ــت؛ چون پزش اس
ــد و اين خوددارى با توجه به نياز پزشك  بيمار نخواهد ش
ــر و حرج خواهد شد. با توجّه به  ــكى، موجب عس و پزش
ــكى و وسايل  جهات مختلف، اعمّ از كمبودهاى علم پزش
شناخت بيماريها و اختلاف وضع جسمى و روحى بيماران 
ــانى نهفته است،  و خطاهاى احتمالى كه در طبيعت هر انس

ــكان در برابر آن  ــت عوارضى پيش آيد كه پزش ممكن اس
مسئول نيستند و مراجعه به پزشك به معناى قبول اين رفع 
ــت. البتهّ براى اينكه پزشك شرعي و قانوني  مسئوليتّ اس
ــد، بهتر اين است كه از بيمار يا ولى او قبل از  ضامن نباش

درمان و معالجه برائت كسب كند.  
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موجبات الضمان ح1و2. 
53. همان.

54. الفقه، ج9؛ مسئوليت مدنى پزشك.
ــص228و229. مجمع  ــام، ج15، ص ــالك الافه 55. مس

الفائدة و البرهان، ج14، صص229و230.
56. السرائر، ج3، ص373.

57. جواهرالكلام، ج42، ص45.
58. همان، ج42، ص50.  

ــلامى»،  59. «نگاه تطبيقى به ضمان طبيب در مذاهب اس
مجله كاوشى نو در فقه اسلامى،  شماره40، ص154.      

60. جواهرالكلام، ج42، ص45. 
ــالات فقهى و حقوقى،  ــان طبيب»، مجموعه مق 61. «ضم

ص138.
ــلامى»،  62. «نگاه تطبيقى به ضمان طبيب در مذاهب اس
مجله كاوشى نو در فقه اسلامى، شماره40، ص153.       

ــالات فقهى و حقوقى،  ــان طبيب»، مجموعه مق 63. «ضم
ص138.

ــلامى»،  64. «نگاه تطبيقى به ضمان طبيب در مذاهب اس
مجله كاوشى نو در فقه اسلامى، شماره40، ص151.

65. همان، شماره40، ص156.
ــالات فقهى و حقوقى،  ــان طبيب»، مجموعه مق 66. «ضم

ص139.  
ــلامى»،  67. «نگاه تطبيقى به ضمان طبيب در مذاهب اس

مجله كاوشى نو در فقه اسلامى، شماره40، ص151. 
ــالات فقهى و حقوقى،  ــان طبيب»، مجموعه مق 68. «ضم

ص139. 
69. فقه استدلالى(ترجمه تحريرالروضة فى شرح اللمعة)، 

ص652.
70. الفقه، كتاب الديات، ج90، ص76. 

71. قاموس قرآن، ج2، ص56.

72. فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهى، ص23.
73. قاموس قرآن، ج4، ص15.

74. فرهنگ اصطلاحات اصول، ج1، ص350.
ــباب،  ــث الثانى فى الاس ــيله، ج2، المبح 75. تحريرالوس

مسئله6، ص565.      
76. الفقه، كتاب الديات، ج90، ص76.      

ــالات فقهى و حقوقى،  ــان طبيب»، مجموعه مق 77. «ضم
ص143.      

78. الكافى، ج8، ح229و230. 
79. همان.

80. الكافى، ج6، ص53. 
ــالات فقهى و حقوقى،  ــان طبيب»، مجموعه مق 81. «ضم

ص142. 
ــلامى و ادلته، ج5، صص449-450؛ شرح  82. الفقه الاس

فتح الغدير، ج9، صص67و68.                
83. الام، ج1، صص61و62.       

84. المبدع، ج5، صص110و111. 
ــرار الفقهية، ج4،  ــنية فى الاس ــروق و القواعد الس 85. الف

ص29؛ كشاف القناع، ج4، صص34و35.      
86. فقه استدلالى (ترجمه تحريرالروضة فى شرح اللمعة)، 

ص653. 

1. ابواسحاق، ابراهيم بن محمد بن عبداالله بن مفلح الحنبلى، 
المبدع، ج5، بيروت، المكتب الاسلامى،1400ق.

ــى، مصر،  ــى الفقه الطب ــوث ف ــتار، البح ــزه، عبدالس 2. ابوع
دارالاقصى، چاپ اول، 1411ق.

3. اسماعيل آبادى، عليرضا، «نگاه تطبيقى به ضمان طبيب در 
مذاهب اسلامى»، مجله كاوشى نو در فقه اسلامى، شماره40، 

دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1383ش.
ــعود  ــلامى، ترجمه مس ــخ طب اس ــراون، ادوارد، تاري 4. ب

رجب نيا، بي جا، بي نا، چاپ پنجم، 1371ش.
ــارات  ــر تيمور، حقوق مدنى، تهران، انتش 5. تاجميرى، امي

آفرينه، چاپ اول، 1375ش.
ــوژى حقوق،  ــرودى، محمّدجعفر، ترمينول ــرى لنگ 6. جعف

   كتابنامه
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تهران، گنج دانش و ابن سينا، چاپ اول، 1346ش.
7. حر العاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، ج19، قم، 

مؤسسة آل البيت، 1416ق.  
ــيدّ محمد، الفقه، ج90، بيروت،  ــيرازى، س ــينى ش 8. حس

دارالعلوم، 1409ق.
9. حسينى، سيد محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهى، 

انتشارات سروش، چاپ دوم، 1385ش.  
ــرائر، ج3، تحقيق لجنة  ــى، محمدبن ادريس، الس 10. حلّ

التحقيق، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، بى تا.
ــكاران، واژه نامه تفصيلى فقه  ــاورى، يعقوب و هم 11. خ
جزا، دانشگاه علوم اسلامى رضوى، چاپ اول، 1384ش.
ــيله، ج2، دارالكتب  12. خمينى(ره)، روح االله، تحرير الوس

العلميه، قم، مطبعة اسماعليان، 1409ق.
ــم، مبانى تكملة المنهاج، ج41،  ــيدّ ابوالقاس 13. خوئى، س
ــة احياء آثار الامام الخوئى، چاپ سوم، 1428ق/  مؤسس

2007م .  
ــتدلالى (ترجمه تحرير  ــيد مهدى، فقه اس 14. دادمرزى، س
الروضة فى شرح اللمعة)، طه، چاپ هفتم، بهار 1383ش.

15.دريابارى، سيد محمد زمان، «مبانى مسئوليت حرفه اى 
پزشك»، مجله انديشه صادق، شماره6و7، بهار و تابستان 

1381ش.
ــلامى و ادلته، ج5، بيروت،  ــى، وهبه، الفقه الاس 16. زحيل

دارالفكر، 1405ق.
17. سابق، سيدّ، فقه السنه، ج2، بيروت، دارالكتاب العربى، 

بي تا.
ــتانى الازدى، سليمان بن الاشعث ابوداود، سنن  18. سجس
ابى داود، ج4، محقق محمد محيى الدين عبدالحميد، بيروت، 

دارالفكر، بى تا.
19. سراج، محمّد احمد، ضمان العدوان فى الفقه الاسلامى، 

بيروت، مجد، 1414ق.
20. سنهورى، عبدالرزاق، الوسيط فى شرح القانون المدنى، 

ج1، مصادر التزام، 1952م.  
ــارات  ــى جنايى، انتش ــى، على اكبر، روانشناس 21. سياس

دانشگاه تهران، چاپ اول، 1346ش.
ــران، ترجمه باقر  ــكى اي ــيبريل، الگود، تاريخ پزش 22. س

فرقانى، تهران، اميركبير، 1356ش.
23. شافعى، ابوعبداالله محمد بن ادريس، الأم، ج1، بيروت، 

دار احياء التراث العربى، بى تا.           
ــئوليت مدنى ناشى از  ــياوش، مس ــجاع پوريان، س 24. ش

خطاهاى شغلى پزشك، نشر فردوسى، 1373ش.  
ــيخ محمد بن على، الفروق و القواعد  ــيخ حسين، ش 25. ش

ــرار الفقهية، ج4، مندرج در حاشيه الفروق  السنية فى الاس
قرافى، بيروت، دارالمعرفة، بى تا.  

ــوكانى، محمد بن على بن محمد، نيل الاوطار من  26. الش
احاديث سيد الاخبار، بيروت، دار الجليل، بي تا. 

ــائل، ج2، چاپ  ــيدّ على، رياض المس ــى، س 27. طباطباي
سنگي، قم، مؤسسه اهل بيت، 1404ق.

ــرح فتح  28. عبدالواحد، كمال الدين محمد (ابن همام)، ش
الغدير، ج9، بيروت، دار احياء التراث العربى، بى تا.

ــرآن،  دار الكتب  ــوس ق ــيد على اكبر، قام ــى، س 29. قرش
الإسلاميه، چاپ ششم ، 1412ق .

30. قانون مجازات اسلامى.
ــان قهرى،  ــئوليت مدنى- ضم ــان، ناصر، مس 31. كاتوزي

تهران، انتشارات دهخدا، چاپ اول، 1322ش.
ــارج از قرارداد (ضمان  ــان، ناصر، الزامهاى خ 32. كاتوزي

قهرى)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1374ش.
ــى، ابوجعفر محمد بن يعقوب ، الكافي، دار الكتب  33. كلين

الإسلاميه، چاپ چهارم،  1407ق.  
ــارات  ــكى قانونى ، ج1، انتش ــودرزى، فرامرز، پزش 34.گ

انيشتاين، چاپ اول، 1377ش.
ــة  ــر، بحارالانوار، بيروت، مؤسس ــى، محمدباق 35. مجلس

وفاء، چاپ دوم، 1403ق. 
ــى، مجتبى، فرهنگ اصطلاحات اصول،  36. ملكى اصفهان

عالمه، چاپ اول، پاييز 1379ش. 
37. متقى هندى، على، كنزالعمال فى سنن الاقوال والافعال، 

ج10، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1413ق.
38. محتسب باالله، بسام، مسئولية الطيبة المدنية و الجزائية، 

بيروت، بي نا، چاپ اول، 1404ق. 
ــائل، نشر تفكر،  ــين على، توضيح المس 39. منتظرى، حس

چاپ شانزدهم، 1377ش.
40. مهيار، رضا، فرهنگ عربى- فارسى دانشيار، انتشارات 

دانشيار، چاپ پنجم، پاييز 1383ش.  
41. مكارم شيرازى، كتاب البيع، ج3. (كتابخانه الكترونيكى 

آيت االله مكارم شيرازى).
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